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 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ﴾ ) ۱۹ما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيَ ﴿ 

در جريان اختلاف چون انسان يك حقيقتي است مؤلف از طبيعت و فطرت كه طبيعت يك امر مــادي و متحــول 

است فطرت يك امر فراطبيعي و ثابت است و هر دو نيازمند به هدايت و تربيت هستند قهراً دين بايد مشتمل باشد 

بر يك قوانين ثابت كه مطابق با فطرت ثابت است و بر يك قوانين متغير كه هماهنگ با طبيعت است آنچــه كــه بــه 

طبيعت مربوط است همان منهاج و شريعت نام دارد كه در طول زمان متغير است براي اينكه طبيعت متغــير اســت 

اگر ﴿إنّ الــدين  ١شود كه ثابت است زيرا ﴿لاتبديل لخلق االله﴾ميگردد به نام دين ناميده  ميوآنچه كه به فطرت بر

اگر فطرت در همهٴ انساا يكسان است گرچه بعضــيها   ٣براي آن است كه ﴿لاتبديل لخلق االله﴾  ٢عند االله الإسلام﴾

پس در اينجا چهــار  ٤قوي و بعضيها اقوي هستند امّا متحول نخواهد شد دگرگون نخواهد شد ﴿لاتبديل لخلق االله﴾

گردد يكي فطرت ثابــت ميگردد دو امر به دين. آنچه كه به انسان و هويت انسان برميامر است دو امر به انسان بر

گردد يك مقدار آن بخش ثابتش خطوط كلي است كــه مياوست و دوم طبيعت متغير او، آن دو امري كه به دين بر
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آن بخش متغيرش منهاج و شريعت است كه ﴿لكلّ جعلنا منكم شرعة  ٥اسلام نام دارد ﴿إنّ الدين عند االله الإسلام﴾

انسان همانطوري كه در نوبتهاي قبل ملاحظه فرموديد چون به احسن تقويم خلق شد لذا هيچ وجهــي   ٦و منهاجاً﴾

ندارد كه اين احسن تقويم دگرگون بشود لذا به صورت لاي نفي جنس اصل تبــديل را نفــي كــرده اســت فرمــود 

كند چون انسان را بر اساس احسن تقــويم يكند نه غير خدا، خدا عوض نممينه خدا عوض   ٧﴿لاتبديل لخلق االله﴾

كند چون غير خدا به فطرت كه امر مــاوراي طبيعــي اســت ميآفريد دليلي ندارد عوض بكند و نه غيرخدا عوض 

تبيين شده اســت بــراي   ٨دسترسي ندارد براي هدايت فطرت آن خطوط كلي دين كه ﴿إنّ الدين عند االله الإسلام﴾

تدوين شده است در بخش آفرينش انسان به هــر   ٩تنظيم كارهاي طبيعت اين ﴿لكلّ جعلنا منكم شرعة و منهاجاً﴾

گــردد و ميكه اين به طبيعت و تحول و دگرگوني او بر  ١٠دو قسمتش اشاره كرد فرمود ﴿إنّي خالق بشراً من طين﴾

گردد پس آنچه كــه بــه روح االله ميكه اين به فطرت و ماوراي طيبعت بر  ١١﴿فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحي﴾

گردد امري است ثابت ولايتغير لذا از آدم تا خاتم عليهم الصّلاة و عليهم السلام خطوط كلي عقايد ثابت بــود ميبر

خطوط كلي فقه ثابت بود خطوط كلي اخلاق ثابت بود خطوط كلي حقوق ثابت بود اينچنين نبود كه در يك نظامي 

بين حَسَن و قبيح بين عدل و ظلم، بين وفا و جفا، تفاوت باشد يك جا حلال باشد يك جا حرام اينچنين نيست امــا 

تــا  ١٣كه متحول است متغير است ﴿لكلّ جعلنا منكم شــرعة و منهاجــاً﴾  ١٢آن جريان ﴿إنّي خالق بشراً من طين﴾
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رسيد به عصر خاتم عليهم الصّلاة و عليهم السلام بعد از او اين ذوات مقدس معصومين إلي يوم القيامة اينها حضور 

و ظهور دارند كه علم اين ذوات مقدس به وسيله پيغمبر صلي االله عليــه و آلــه و ســلم از ذات اقــدس الــه گرفتــه 

شود امّا اينطوري كه بعد از پيغمبر به اين ذوات مقدس عليهم ميشود بعضي از علوم هم بلاواسطه به اينها افاضه مي

شود تبيين شريعت است تفسير شريعت است توجيه شريعت است تعلــيم شــريعت اســت كيفيــت ميالسلام افاضه  

و  ١٤اجراي شريعت است كيفيت حمايت و دفاع شريعت است نه خود شريعت چون شريعت ديگر ﴿أليوم أكملــت﴾

ديني، حكمي، حلالي، حرامي، كم و زياد نخواهد شد حلالها إلي يوم القيامة همان حلالها هستند وحرامها هم إلي يوم 

القيامة همان حرامند و در عصر غيبت هم فقهاي مجتهد بيانگر چيزي هستند كه به وسيلهٴ ائمه عليهم السلام به اينهــا 

شــود بنــابراين ايــن ميرسيده است تمام نيازهاي جنبهٴ طبيعي انسان كه متغير است با همين اجتهاد كامــل برطــرف 

اش آن است كه تا حدودي برادران عزيــز بــه مســائل روز سؤالهايي كه آمده بايد از اين سؤالها استقبال كرد نشانه

واقف هستند البته سؤال بيش از اين متوقع بود يعني درد روز را انسان بايد بيشــتر بدانــد يــك آدم بيــدار بــالاخره 

كند يك آدم خوابيده احساس درد ندارد الآن واقع مشكل چه هست شبهه چه هســت شــبهه يــك مياحساس درد  

شناســد او اينكــه ايــن جــوان پســر يويروسي است كه اگر آمد ديگر لاتبقي و لاتذر است او حوزه و دانشــگاه نم

كند و اين رسالت ميشناسد بالاخره ذهن خالي را منصرف و منحرف يروحاني است يا پسر شخصي است اين را نم

هاي هاي تخصصي را حتمــاً مطالعــه كنيــد برخــي از روزنامــهمستقيماً به دوش شما آقايان است كه بدانيد اين مجله

اي را حتماً مطالعه كنيد و شبهات را بشناسيد شما كارهايتان، كار علمي محض است در اين جرياا هم هرگز زنجيره

وارد نخواهيد شد آا يك جعل االله لكلّ شرعة و منهاجاً راه خاص خودشان را دارند شما فقط كارهــاي فرهنگــي، 
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علمي كه رسالت اصلي به دوش شماســت عنايــت داشــته باشــيد كــه بدانيــد شــبهه چيســت و دفــاع بكنيــد و در 

شــود ميهايتان بالاخره از دين حمايت كنيد براي اينكه اين شبهات از هر طرف دارد سرازير  سخنرانيهايتان، نوشته

اين جريان كثرت گرايي و پلوراليزم آن عقبه چهارم و پنجم اين خاكريزهاست اينطور نيست كه اين برنامه ريــزي 

شده يا خلق الساعة اين تفكر پلوراليزم تنظيم شده اينچنين نبوده بعد از پيروزي انقــلاب ينشده يا مثلاً پيش بيني نم

آمد كاري كردند قبل از اينكه كارهاي فرهنگي بكنند شروع كردند به كارهاي نظامي، يعــني مياگر اينها دستشان بر

له كودتاي نوژه مطرح شد كه در كوتاهترين مدت خداي ناكرده بساط انقلاب را جمع بكنند نشد بعد وقتي اوّل مسئ

شود اولّين آتش را در شمال در گنبد روشن كردند بعد از اينكه اين عزيزان فداكارانــه يها نمديدند كه با كودتا و اين

ايثار و نثار كردند و آتش گنبد را خاموش كردند كردستان مشتعل شد بعد از اينكــه آتــش كردســتان را خــاموش 

شان مستور بود كردند اين جنگ هشت ساله تحميل شد تا جنگ بود و دفاع مقدس بود و اينها آا تلاش فرهنگي

كم بود بعد از اينكه قطعنامه را امام رضوان االله تعالي عليه پذيرفت در آســتانه رحلــت بودنــد كــم كــم آن ــاجم 

ع شد اجم فرهنگي تنها اين نبود كه مثلاً فيلمهاي مبتذل يا عكسهاي مبتذل، آــا يــك بخــش شان شروفرهنگي

است اينها اوّل از فلسفهٴ دين شروع كردند يعني آنچه را كه جان هيك، جان هاسپرز و امثال اينها نوشته بودند آــا 

را منتشر كردند كه معاذاالله ما دليل متقني بر وجود خدا نداريم زير همه اين ادله اثبات صانع را چه برهان نظم، چــه 

برهان حدوث، چه برهان حركت، چه برهان امكان و مانند آن را به خيال واهي خود آب بستند بسياري از اساتيد 

اي از اين شبهات را دادند اينهــا در و مدرّسان و فضلاي حوزه دست به قلم كردند و به لطف الهي پاسخ قانع كننده

كند اينها قبول كردنــد خــدايي هســت امــا در ميوفق نشدند و پذيرفتند بالاخره اين ادله خدا را ثابت  اين سنگر م

جريان دين به اين مقدار قانع شدند كه دين هست ولي كاري با سياست ندارد اين جريان سكولاريزم را اين مدا 



 

اي دادند كه نه دين هرگز زدند آن را هم به لطف الهي متدينان حوزه و دانشگاه پاسخهاي قانع كنندهميبود كه دامن 

خواهند دين را متروي كنند تا سياست قهار ميگويند دين از سياست جداست  مياز سياست جدا نيست و آا كه  

گويــد ميكشد به دين ميداند دين را به بردگي يرا وادار كنند كه بر دين بتازد سياست كه خود را جداي از دين نم

ها و دانشگاهها به لطف كند بعد از اينكه حوزهمياين آتش بس يكجانبه را قبول بكن وگرنه خودش بيرحمانه حمله 

الهي موفق شدند تثبيت كردند كه در متن دين، سياست هست اينها قبول كردند كه به آن صورت سكولاريزم نيست 

كنند بالاخره آرام شدند آن خطــر كــم شــد جريــان كثــرت قرائــت و يالبته بعضيها كه هرگز اين حرفها را قبول نم

پلوراليزم و تكثر گرايي و اينها شد يعني خدا هست، دين هست، دين هم سياست دارد اما قرائتهــاي ديــن مختلــف 

تواند حاكم باشد چه اينكه مدا روي اين افتادند كه دين ياست قهراً سياستهاي دين هم مختلف است يك قرائت نم

هست ولي دين در اختيار مردم است كسي قيّم مردم نيست يعني با ولايت فقيه مشكل داشتند وقتي جريــان تكثــر 

گرايي و پلوراليزم مطرح شد باز به لطف الهي چه حوزه چه دانشگاه عده زيادي تلاش و كوشش كردند و هنوز هم 

نند اين كثرت در فروع جزئي است نه در خطوط كلي آن هم بايد روشمند باشد نه اينكه هر كسي كنند كه ثابت كمي

بگويد من برداشتم از اسلام اين است كه در جريان ولايت فقيه مــدا اشكالشــان ايــن بــود كــه انســان كــه قــيّم 

خواهد بعد وقتي كه برايشان ثابت شد كه ولايت فقيه اصلاً از سنخ ولايت بر محجورين نيست ايــن ولايــت بــر ينم

عقلا و خردورزان جامعه است يعني وجود مبارك پيغمبر صلّي االله عليه و آله و سلم عقلاي قوم را در غــدير جمــع 

كرد ابوذرها، سلماا، مقدادها، عمارها آن بزرگان رجال سياسي را جمع كرد فرمود علي وليّ شماست ايــن ولايــت 

ها نوشــته شــده كه هم كتاا نوشته شده مقالــهاند چه اينرأساً از سنخ ولايت محجورين خارج است اصلاً دو سنخ

تواند وليّ يك كشور باشــد آن هــم يبحث شده كه اين مغالطه منشأش اشتراك لفظي است بعد گفتند كه شخص كه نم



 

كند نه فقيه، عدالت حكومت ميروشن شدكه در اسلام شخص نيست شخصيت حقوقي است يعني فقاهت حكومت 

كند نه عادل به دليل اينكه هيچ قانوني نيست كه شامل خود وليّ فقيه نشود اگر او فتوا داد مثل امام رضــوان االله مي

تعالي عليه عمل به آن فتوا واجب است چه بر او چه بر مقلدانش اگر حكم ولايــي كــرد نظــير مرحــوم شــيرازي 

رضوان االله تعالي عليه عمل به آن حكم واجب است چه بر او چه بر ديگران نقض آن حكم حرام است چــه بــر او 

چه بر ديگران، اگر حكم قضايي كردند نظير سلمان رشدي و اينها باز هم به شرح ايضاً چه حكم ولايي باشد چــه 

كنند بنابراين، شخص هرگــز ولايــت نــدارد و حكومــت يد فقيه و ديگران فرقي نمحكم قضايي باشد چه فتوا باش

شود شخصيت حقوقي اين را كه كم و بيش پذيرفتند گفتند بسيار خوب حالا ما درباره وليّ فقيه ســخني ميكند  ينم

نداريم اما زيد نيست وعمرو است بالاخره در تمام آن خاكريزها و مراحل اينها حرف دارند اما الآن آنچــه كــه بــه 

عهده همه ماست در مسئلهٴ تكثر گرايي، حمايت بدون غرض و هوس دنيايي است و عالمانه و متدينانه از دين است 

كه كثرت در كجاست و وحدت در كجاست اوّلاً براي خود ما روشن بشود بعد هم محققانه از دين دفــاع بكنــيم در 

اسلام مشخص شد اين امور چهارگانه در كنار هم هستند يعني فطرتي است ثابت يك, طبيعتي است متغير دو, ايندو 

دهند براي تربيت و هدايت انسان ثابت و متغير، ديني است كه اين دين داراي خطــوط ميرا تشكيل  هويت انسان  

كلي است به نام اسلام كه ثابت است و داراي خطوط متغيري است به نام شرعه و منهاج كه متغير است آن متغــير 

مال اين متغير و آن ثابت مال اين ثابت، البته اجتهاد دو قسم است يك قسم اجتهاد بعد از ائمه عليهم السلام اجتهاد 

مطرح است وگرنه آا با همان علوم لدني با همان علوم الهامي با علوم وحياني اينها به وسيله وجود مبارك پيغمــبر 

كنند آا ديگــر از ميكنند و به مردم ابلاغ ميصلي االله عليه و آله و سلم معارف الهي را از ذات اقدس اله دريافت 

مجتهد نيستند آا را نبايد در رديف مجتهدان آورد كه مثلاً بگوييم اين مجتهدي هستند اعلم اصلاً سنخ دوتاست سنخ  



 

سنجند يا سطح را بــا يسنجند يا خط را با سطر نميشما مثلاً داريد در اين محاسبه و ارزيابي هرگز نقطه را با خط نم

گويند اين نقطه بزرگتر است يا آن خط، اين نقطه يك چندم مثلاً فلان خط است خط را هميشه يسنجند نميحجم نم

سنجند مجتهدان ما از مرحوم شيخ مفيد تا امام رضوان االله تعالي عليهم اجمعين اينها به مترله نقطه هســتند ميبا خط  

سنجند مجتهــد يانبياي الهي احجام حقيقي، اجسام حقيقي، انوار حقيقي هستند هرگز نقطه را با يك جسم و حجم نم

ا علم شهودي فتــوا فهمد و ب ميكند آن را با وليّ االله مطلق كه با علم لدنّي چيز ميكه با استنباط و اجتهاد ظنّي كار  

دهد اصلاً دو سنخ است آا حساب خاص خودش را دارد در غيــاب آــا جانشــينان آــا روي اســتدلال و مي

دهند و نيازها هم إلي يوم القيامة آا بيان كردند قواعد كلي را بيان كردند قواعد اصولي ميفهمند و فتوا  مياجتهاد  

را بيان كردند استنباط كردند منتهي دوتا اجتهاد به ما آموختند دستور دادند كه حتماً اين دو تا كار را بكنيم يكــي 

اجتهاد مصطلح علم حصولي است يعني اجتهاد علمي است حالا چه در مسائل اعتقادي مثل كلام و حكمت و اينها 

لب را اســتنباط چه در مسائل عملي مثل فقه و حقوق و اخلاق كه انسان بايد مجتهدانه از كتاب و سنّت و عقل مطا

كند اين هست رواج دارد هميشه بود البته شدّت و ضعف دارد ولي اين كارها، كارهاي علمــي اســت يــك اجتهــاد 

ديگري هم كه دين اصرار دارد روي آن و بايد در آن فنّ، انسان مجتهد باشد اجتهاد اجرايي و فنّ آوري اســت كــه 

چگونه آدم حوزه را اداره كند چگونه كتاب درسي را تدوين بكند چگونه امتحان بگيرد چگونه روحانيت را تربيت 

كند اينها مربوط به بخش حوزه است چگونه كشور را اداره كند و مانند آن مربوط به اصل نظام است آن اجتهادي 

كه خيلي كم است و كمبود است و ما موظفيم آن را احيا كنيم همان است كه در روايات فراوان ماآمده است «مــن 

سنة حسنة فله ثواب من عمل ا» يعني شما سنّت گذار باشيد ما يك بدعت داريم و يك اجتهاد مصطلح داريم و   سنّ 

يك سنّت حسنه بدعت آن است كه معاذاالله يك كسي بيايد در قبال خطوط كلي يك چيزي را رسم بكند حــالا يــا 



 

سيزده به در است يا چهارشنبه سوري است و مانند آن اين را صبغه ديني بدهد و ترويج ديني بكند يك وقت است 

آيد از اين كارها انجام بدهد نظير كاري كه براي روز عاشورا معاذاالله آن همــه ميكاري به دين ندارد بدعت نيست  

روايات را جمع كردند كه اگر كسي لباس نو بپوشد جشن بگيرد سرور داشته باشد پس آنقــدر ثــواب دارد شــت 

كنند اين يك سنّت سيئه است يك عدّه را وادار كردند كه احاديث جعــل بكننــد ميدارد اين راه را چراغاني بكند و 

يك عدّه را هم وادار كردند كه چراغاني بكنند يك عدّه هم وادار كردنــد عروسيهايشــان را، كــف زدايشــان را در 

دازند كه بشود سنّت سيئه اين كار كه سنّت سيئه است وزر خاص خودش را دارد كه هيچ ما موظف به عاشورا بين

سنّت حسنه هستيم سنّت حسنه يعني انسان شرايط خود و اقليم خود را در نظر بگيرد آن مطالب فرهنگــي كــه بــا 

اجتهاد براي او حلّ شده است آا را هم در نظر بگيرد كيفيت اجراي آن را هم به ترين وجه ســامان ببخشــد و 

خودش پيشگام بشود كه ديگران به اين صورت عمل بكنند مثلاً يكي از سنّتهاي حسنه همين حسينيه ساختن است 

اي داريم كه حسينيه بسازيد نه روايتي داريم كه تكيه بسازيد اينها بعد از جريان عاشورا طبق رهنمود اهل ما نه آيه

ل مذهبي كه گفتند چه عيب دارد كه ما اينجا را خيمه بزنيم شبيه خيمه عاشورا كم كم بــه بيت عليهم السلام و رجا

دانيد حسينيه هيچ حكمي در اسلام ندارد مثل مسجد نيســت چــه ميها و اينها درآمده  صورت حسينيه و سقاخانه

تواند برود نماز در آن چقدر ثواب دارد اينها نيست اما بالاخره يك جــاي خــوبي يتواند برود چه كسي نمميكسي  

شود سنّت حسنه، وقف كردن، چيز خوبي بود امــا مياست هر كس اين كار را كرد حشرش با حسين ابن علي اين 

اي اين را  خواني و اينها يك كسي مثلاً در يك اقليم و منطقهزني و نوحهاينكه حالا وقف بكنند براي عزاداري و سينه

ده است براي عزاداري سيّد الشهدا چون يك شخصيت علمــي بــود شخصــيت سنّت گذاشت مال خوبي را وقف كر

مقبولي بود عمل او را ديگران اسوه قرار دادند خيليها اموالشان را وقف عزاداري سيدالشهداء سلام االله عليه كردنــد 



 

گويند سنّت حسنه، وقف بر مسجد و اينها رواج داشت اين ديگر در همان زمان يا وقف بر ابناي صغير و مياين را  

اينها بود وجود مبارك حضرت امير(ع) وقف نامه نوشته، وقف كرده مانند آن اما حالا حســينيه ســازي، ســقاخانه 

سازي براي اينها وقف كردن اينها اين به فهم ما متدينان وابسته است بالاخره مردها هســتند زــا هســتند در يــك 

توانند بروند به مسجد يا مسجد گنجايش آن را ندارد يا مسجد در حال اشتغال به نماز است يشرايطي هستند كه نم

خواهند بالاخره براي عرض ادب به پيشگاه سيد الشهدا يك كسي آمده حسينيه ســاخته و ايــن الآن مييك جايي  

شود سنّت حسنه. در قبالش ممكن است يك كسي سنّت سيئه هم بگذارد جاي ديگر هم بســازد ميرواج شده اين  

شود سنّت حسنه، آنچه كه ما موظفيم تصميم به سنّت حسنه گذاشتن است مثل اينكه امــام ميها، اينها  در قبال اين

رضوان االله تعالي عليه فرمود آخرين جمعه ماه مبارك رمضان متعلق به روز جهاني قدس است و راهپيمــايي بكنيــد 

شــود ميخوب نه تنها مردم ايران اسلامي، غالب كشورهاي اسلامي اين راهپيمايي را به عظمت تلقي كردنــد ايــن 

كننــد امــا همــه يــك روز جمــع بشــوند ميسنّت حسنه خوب همه انسان آزاده بالاخره از مظلومان فلسطين حمايت 

ارد يا مثلاً تلاش و كوشش اين است كه روز نيمه شعبان بشود روز جهاني راهپيمايي بكنند اين اثر خاص جهاني د

مستضعفان اين چيز خوبي است يا مثلاً دوازده ربيع الأول تا هفده ربيع الأول بشود هفته وحدت، اينهــا چيزهــايي 

است كه سنّت حسنه است يعني شناخت جامعه، دعوت رجال سياســي و رهــبران و ايــن را احيــا كــردن ايــن را 

شــود يگردد اين تنها به كارهاي علمي بسنده نمميگويند سنّت حسنه ما اينها را كم داريم البته اين به مديريت برمي

اي كه ترغيب گويند مديريت اين همه ادلهكارهاي اجتهاد علمي از يك سو، اجتهاد سنّت گذاري كه اين را ش مي

كنند وگرنه كارهاي فردي كه سنّت حسنه نيست كارهاي اجتماعي كنند «من سنّ سنّة حسنة» يعني اين كار را ب مي

و چيزهاي عادي كه هر روز هست كه سنّت حسنه نيست آن اجتهادات علمي كه سنّت حسنه نيست گفتنــد مــثلاً 



 

چهارده اسفند، پانزده اسفند يك ميليون جوان بسيجي جمع بشوند از حرم تا حرم مثلاً درختكاري بكنند خوب اين 

همه روايات است كه «من سقا سدرة أو طلحة فكأنّما سقي مؤمناً من فلمأ» اگر كسي يك مقدار آب به يك درخت 

اي را سيراب كرده خوب همه آن روايات را ملاحظه فرموديد درختكاري تشنه بدهد مثل اين است كه مؤمن تشنه

چقدر ثواب دارد آب دادن به درخت چقدر ثواب دارد اينها كار خوبي است حالا اگر كسي درخت مترلش را آب 

برد ولي اين ديگر سنّت حسنه نيست امّا يك ميليون جوان يك روز جمع بشوند به عنــوان آبــاد ميبدهد يقيناً ثواب  

گويند سنّت حسنه يعني هر ساله يك ميشود اين را مياي سبزي در يك محدودهٴ وسيعي احيا كردن حرم تا حرم فض

گويند سنّت حسنه اينها را ما ميكارند اين كارها را ميكارند ميليوا درخت ميميليون در يك روز هزارها درخت 

شــود ايــن هــم ميتواند مشكلات جامعه را حلّ كند يعني اجتهاد علمــي بــا كارشناســي تــأمين  ميكم داريم اينها  

اجرائياتش امّا آن سؤالاتي كه مطرح شده يكي از سؤالات اين بود كه خوب اگر شرعه و منهاج مطابق بــا فطــرت 

نيست چرا آمده و اگر مطابق فطرت است چرا رفته منهاج و شريعت مطابق با فطــرت اســت امّــا چــون كارهــاي 

اجرايي است آنچنان از ثبات برخوردار نيست كه همسان فطرت باشد براي تــأمين نيازهــاي طبيعــي اســت چــون 

و اخــلاق و فقــه و  طبيعت متغير است لذا اين شرعه و منهاج تغيير پذير است اما آن بخشهاي خطوط كلي عقايــد

حقوق ثابت است پس اينچنين نيست كه اگر شرعه و منهاج نسخ شده شرعه و منهاج ديگر نبايــد بيايــد چــرا آن 

يكي آمده آن يكي مناسب با آن مقطع طبيعت بود و منهاج و شريعتي كه بعداً آمده مناســب بــا بخــش ديگــري از 

شود اختلاف في الجمله خوب است ميطبيعت است اما اينكه بعضي از ادله دارد كه اختلاف أُمتي رحمة پس معلوم  

تكثر گرايي خوب است پلوراليزم مثلاً في الجمله حق است اين هم ناتمام اســت بــراي اينكــه بحثهــاي اخــتلاف را 

ملاحظه فرموديد قرآن كريم كاملاً محكوم كرده اختلاف دو قسم است يك سلسله اختلاف مربوط به اختلاف شئون 



 

است اختلاف گرايشهاي فنّي است چون انسان نيازهاي مختلفي دارد اگر همه اين افراد به يك سمت متمايــل بودنــد 

شد ولي ميشان مايل بودند طبيب بشوند يا مهندس بشوند يا درختكار بشوند يا مثلاً بنا بشوند كارها لنگ يعني همه

اينچنين نيست هر كسي گرايش خاص خودش را دارد بايد كه در محدودهٴ خاص خودش ترقي بكنــد ايــن هســت 

پس آن اختلاف مربوط به گرايش است آن رحمت است مطلب ديگر اينكه اين إختلاف أُمتي رحمــة تفســير شــده 

است به اينكه رفت و آمد و تضارب انديشه و تضارب افكار و اينهاســت كــه اينگونــه از اختلافهــا رحمــت اســت 

به ائمه عليهم السلام عرض بكنيم شما مختلف ملائكه هســتيد ألســلام علــيكم يــا   إختلاف أُمتي رحمة نظير اينكه ما

آيند نه يعني ميروند و بعضيها  ميكنند اختلاف يعني بعضيها  ميمختلف الملائكة يعني جايي كه فرشتگان رفت و آمد  

درگير بشويم پس اختلاف امت گاهي به معناي اختلاف شئون و اختلاف مشاغل و امثال ذلك است گاهي به معناي 

رفت و آمد و امثال ذلك است كه اينها رحمت است نظير اختلاف ليل و ار امــا اخــتلاف بــه معنــاي درگــيري و 

تضارب و كينه و بغضاء و امثال ذلك اين هم از نظر قرآن كريم محكوم است و متروك و هم از نظر روايات اهل بيت 

ا از ج البلاغه خوانده شد يك روايتي است كه وجود مبــارك پيغمــبر عليهم السلام كه بخشي از آن روايات و اينه

صلّي االله عليه و آله و سلم فرمود آن روايت در ج البلاغه حضرت امير سلام االله عليه هم آمده اصل مطلب و آن 

اين بيان نوراني پيغمبر صلّي االله عليه و آله و سلم آمده كه مشابه ايــن در   ٤٧٤در ج الفصاحه، جلد اوّل، صفحه  

هست كه حضرت فرمود شما مواظب باشيد كه به بيماريهاي امتهاي گذشته مبتلا نشويد يكي   ٨٦ج البلاغه خطبهٴ  

از آا بغضاء و كينه و عداوت و دشمني و همين تنشهاي يكديگر است والبغضا اين بغضا هي الحالقة در ج البلاغه 

فرمايد «حالقة الدين لاحالقة الشّعر» فرمود اين كينه ميدارد «هي الحالقة» بعد اين اضافه ندارد و اينجا اين اضافه ن 

بينيد يك وقتي اســت انســان تيــغ ميكند شما ميكند نه اينكه مو را حلق كند بلكه دين را حلق  ميو اختلاف حلق  



 

كند تا ميكند به وسيله حلاّقي، سرش را تيغ ميدستش است موي سر خودش را در روز دهم در سرزمين منا تيغ  

از احرام كم كم به در بيايد خوب اين وقتي كه سرش را تيغ كرده تا يك مدايي سر صاف است ديگر مويي ندارد 

شود حالا اگر كسي تيغ تيز دستش باشد و هر روز سرش را تيــغ بكنــد ميبعد از مدا كم كم زمينه رشد مو پيدا  

شود فرمود اختلافي كه دو نفر با هم دارند دو تا تيغ عدوات و كينه دستشــان اســت هــر ياين ديگر مويي روئيده نم

بينيــد ميماند كه اين است كــه يزنند حالقة الدين است نه حالقة الشعر دين نمميهاي دين را تيغ  روز زير اين بوته

معاذاالله اگر كسي گرفتار اختلاف و بغضا و كينه شده نسبت به برادر مؤمنش ديگر حدي ندارد طــوري اســت كــه 

گيرد فرمود فإنّهــا الحالقــة، حالقــة الــدين ميآيد اين كينه جلوي فهم را هم ميدر  ١٥﴿وهم يحسبون أنّهم يحسنون﴾

گذارد چنين يلاحالقة الشعر بنابراين اختلاف به اين معني هم كتاباً هم سنتاً مطرود است و ديني براي طرفين باقي نم

تواند رحمت باشد آن اختلاف يا به معناي رفت و آمد است يا به معناي اختلاف شئون اما تا كنــون در ياختلافي نم

كنم تــا اگــر كســي مــيجريان اين بحث كثرت گرايي به اين پنج شش مرحله رسيديم اين را من تا حدودي تكرار 

اي چيزي تنظيم بكند هم سرفصلهايش مشخص باشد هم خطوط كلي برهان اينكه كثرت گرايــي و خواست رساله

پلوراليزم در مسائل سياسي حق است از بحث بيرون است در مسائل اجتماعي حق است از بحث بيرون است يعني 

ما موظفيم با مردمي كه روي كره زمين هستند هر كسي، هر مليتي كه دارد دوستانه زندگي كنيم مادامي كه كاري با 

گويند ما يك زندگي مسالمت آميزي ينويسند چيزي نمياي نكردند عليه ما چيزي نمما ندارند اجمي نكردند توطئه

با آا داشته باشيم اين برابر همان آيات سورهٴ مباركهٴ ممتحنه است كــه خــدا فرمــود ﴿لايــنهكم االله عــن الــذين لم 

 
  . ١٠٤ـ كهف،   ١٥



 

آن كفّاري كه كاري با شما ندارند شما نسبت به آا با قسط و عدل رفتار كنيد ﴿إن االله يحــب   ١٦يقاتلوكم في الدين﴾

كه چند بار اين آيه خوانده شد و بحث شد مسائل اجتماعي هم همينطور اســت البتــه كســاني كــه در   ١٧المقسطين﴾

گرائيشان يكسان نيست حالا يك كسي كــه در مهــد شان، كثرتكنند تفكر پلوراليزميميشهرهاي گوناگون زندگي  

كند اين هيچ توقع ندارد براي او قابل تحمل نيست كه مثلاً يك مركزي مال ميتشيع، كريمهٴ اهل بيت مثل قم زندگي  

كنند هرگز برايشان قابل تحمل نيســت ميغير پيروان اهل بيت اينجا بسازند يا آن راهبهايي كه در واتيكان زندگي  

كننــد يــا ميكه يك مسجدي مثلاً در كنار كليسايشان ساخته بشود اما كساني كه در كلان شهرهاي جهــان زنــدگي 

كردند مثل لبنان براي طلبه لبناني حشــر بــا ميشهرهاي كوچكي كه از همان سابق اقوام و ملل مختلفي آنجا زندگي 

يك برادر سني، حشر با يك شهروند مسيحي يك امر عادي است همسايه او يا سني است يا مسيحي از كودكي هم با 

اينها زندگي كردند اينها با كثرت گرايي عادت كردند اينطور نيست كه براي اينها تحمل ناپذير باشد نه مثــل كســاني 

برنــد ميكنند نه كساني كه راهبانه در واتيكان به سر يكنند كه اصلاً غير اينها را تحمل نمميكه در مهد تشيع زندگي  

كنند اين بد نيست ي هــم نشــده ميكنند افراد عادي در هر شهري بالاخره تحمل يكه غير از مسيحيت را تحمل نم

نبايــد   ١٨البته انسان نبايد متأثر بشود نبايد تحت ولايت آا را بگيرد ﴿لن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً﴾

مانــد مياز توطئه آا غافل باشد ولي زندگي مسالمت آميز چيز خوبي است اين دو رشــته از بحــث بــيرون اســت 

مسئلهٴ پلوراليزم وكثرت گرايي در هستي شناسي و در معرفت شناسي در اين رشته ابطال شد يعني واقعيت مثل يك 

امر نسبي باشد امور نسبي، كثرتش حقيقي است مثلاً يك ستوني كه در اين مسجد هست ممكن است بعضيها يمــين او 

 
  . ٨ـ ممتحنه،   ١٦
  .٤٢ـ مائده،   ١٧
  .١٤١ـ نساء،   ١٨



 

باشند بعضي يسار، بعضي امام او باشند بعضي خلف، بعضيها نزديك باشند بعضيها دور، اين چــپ و راســت بــودن، 

جلو و دنبال بودن، نزديك و دور بودن، واقعيتش نسبي است اصلاً براي اينكه چيزي در خارج نداريم به نام طــرف 

راست و طرف چپ، واقعيت چپ و راست بودن، جلو دنبال بودن، نزديك و دور بــودن، نســبي اســت خــود ايــن 

واقعيت امري نسبي است يك, معرفت اين امور نسبي هم مطابق با واقعيتهاي اينهاست درست است دو, يعــني اگــر 

كسي بگويد زيد سمت راست است عمرو سمت چپ، درست است. بگويد من اينچنين تشخيص دادم درست اســت 

ا نسبي ولي غير از امور نسبي، اصل هستي اشياء، آايي كه هستي عيني دارند نه امر نسبي هستند يك, نه معرفت آ

است دو, بلكه بعضي از معرفتها صواب است بعضيها خطا فصل سوم درباره حجيت بود كه شناخت ديــن، معرفــت 

دين اگر روشمندانه بود حجّت است اصول او را ثابت كرده واگر روشمندانه نبود حجت نيست بخش چهــارم مســئله 

فقه و اخلاق و حقوق بود كه اگر كسي روشمندانه اجتهاد كرد و چيزي را هم ثابت كرد  هم براي خودش، هم براي 

مقلدانش حجّت است واجب است عمل بكنند وگرنه نه بخش پنجم مسئله ثواب وعقاب بود كه اگر مجتهدانه بود دو 

ث كلامي. فصل ششم دربارهٴ نقد دليل ديگــر تا ثواب دارد و مصيب بود و اگر خطا كرد يك ثواب دارد اين يك بح

ها و كثرتگراها بود كه اگر مثلاً در بين هفتاد و دو سه ملت يك ملت اهل نجات باشــد بقيــه اهــل عــذاب پلوراليزم

باشند و به جهنم بروند با رحمت خدا سازگار نيست اين هم پاسخ داده شد كه خيليها از رحمت الهي برخوردارند و 

ماند مياگر هم يك مدت معذب بشوند مخلد نيستند و سرانجام خلود مال كساني است كه از رحمت الهي برخوردارند 

گويند كه خــدا حــق اســت و ميفصل هفتم، آن فصل هفتم اين است كه آايي كه طرفدار اين تكثر گرايي هستند 

روند و هــر كــدام مياين دين    دين هم از همين خداي واحد است منتهي انبيا هر كدام از يك منظر خاصي به سراغ

گويند لذا همه اديان در همهٴ ادوار تاريخ حق اســت يعــني الآن ميبينند و به قومشان مياين دين را از منظر خاص 



 

آنچه را كه يهوديت دارد حق است آنچه را كه مسيحيت دارد حق است آنچه را كه مجوسيت دارد حق است آنچــه 

را كه صابئان دارند حق است آنچه هم مسلماا دارندحق است چرا؟ براي اينكه رهبران مذهبي اينها انبياي اينها از 

مناظر مختلف، دين را ديدند حكم خدا را ديدند هر كسي از يك زاويهٴ خاص و از يك منظر مخصوص مشاهده كرد و 

خبر داد به همان اندازه اين براي هميشه حق است كه اين كثرت را بردند در معارف خود انبيا نــه هرمــونيتكي كــه 

كنند اين نه خود انبيا اگر چند تا دين آوردند براي هميشــه حــق اســت ميفقها و مجتهدان و مفسران دين را تفسير  

براي اينكه هيچ كدام كه به كنه نرسيدند و هيچ كدام هم باطل سخن نگفتند باطل نديدند اگر اين است پس هر چــه 

اي حق باشد بقيه در يــك را كه انبيا آوردند إلي يوم القيامه حق است دليلي ندارد كه يكي حق باشد در يك محدوده

اي كه زمان ديگري نسخ شده باشد اين سخن هم ناتمام است براي آنكه همه انبيا عليهم السلام رسيدند به يك منطقه

در آن منطقه اصلاً باطل نيست اين نيازي به تذكر آن مباحث گذشته دارد و آن اين است كه منشأ بطلان و مغالطــه 

بالاخره دخالت بعضي از قواي درون است از يك سو و دسيسه ابليس است از بيرون از ســوي ديگــر انســان كــه 

خواهــد ميخواهد استدلال بكند حالا در مسائل استدلالي سخن بگوييم تا برسد به شهود اوليــاي الهــي وقــتي  مي

كند اين موضوعها و محمولها كه عــوض ميكند گاهي محمولها را عوض مياستدلال بكند گاهي موضوعها را عوض 

دهد منشــا آن اشــتباه ميكند وقتي اشتباه كرده است فتواي اشتباهي ميدهد انسان اشتباه  مياي رخ  شد يك مغالطه

كنند اينها كه عقل محض نيستند از سوي ديگر هــم ﴿إنّ مياين است كه قوه خيال و قوه وهم در كار عقل دخالت  

كنند حالا نسبت به يــك جــوان ميآا هم مرتب شبهات علمي القاء    ١٩الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم﴾

 
  . ١٢١ـ انعام،   ١٩



 

وسوسه كنند كه فلان جــا را نگــاه بكــن فــلان   ٢٠ممكن است كه ﴿يوسوس في صدور الناس ٭ من الجنة والناس﴾

ها را نــدارد آهنگ را گوش بده يا فلان مال را بگير و ببر. امّا نسبت به يك كهنسال فرسوده علمي كه اين وسوسه

آن   ٢١هايش آن است كه موضوع آن است محمول آن است ﴿إن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم﴾وسوسه

خيلي چيز بلد است كسي كه شش هزار سال سابقه عبادي دارد حشر با فرشتگان دارد يــك آدم كــوچكي نيســت 

فرمود اين خيلي از علما را خيلي از بزرگان   ٢٢اينكه قرآن فرمود ﴿لقد أضلّ منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون﴾

را بلعمها را سامريها را كه آدمهاي كوچكي نبودند اينها را به بند كشيده خوب بالاخره سامري كه آدم كوچكي نبود 

يا ﴿واتــل علــيهم نبــأ الــذي آتينــاه آياتنــا  ٢٣كه گفت فوجدت من قبضة من اثر ﴿فقبضت قبضة من أثر الرسول﴾

اينها از رجال بزرگ علمي بودند بخشي هم داراي كرامت بودند منتهي صــاحب پســتهاي كليــدي   ٢٤فانسلخ منها﴾

آن هم  ٢٥نبودند البته اينها را به بند كشيده چه رسد به ديگران پس ﴿إنّ الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم﴾

گانه و بيش از آن همــه هاي سيزدهكند تا اينكه انسان را به بند مغالطات بكشاند تمام اين مغالطهميتلاش و كوشش  

اينها در اثر دخالتهاي بيجاي واهمه از درون و ابليس از بيرون است خوب اينها مال جريان بشرهاي عادي است و 

شود نــه امــام، اينجــا، ميگيرد اين هرگز نه پيغمبر ميكسي كه در اين محدوده است و در كمند مغالطه شيطان قرار 

جاي نبوت و امامت و رسالت و ولايت الهي نيست اينجا منطقه آلوده است بايد برود سرچشمه فرمود از اين بالاتر 

  رسد اين منطقه، منطقه امن است اصلاً اينجا شيطان حضور ندارد.ميبه جايي، انسان سالم و كامل 

 
  .٦ـ  ٥ـ الناس،   ٢٠
  . ١٢١ـ انعام،   ٢١
  .٦٢ـ يس،   ٢٢
  . ٦٦ـ طه،   ٢٣
  . ١٧٥ـ اعراف،   ٢٤
  . ١٢١ـ انعام،   ٢٥



 

اش درست است هم سؤال بجاست بــه لحــاظ شــريعت گردد همهميسؤال: جواب: آن به علم باطن و ولايت بر

سؤال كرده كه مثلاً شما چرا اين را كشتيد يا چرا اين سفينه را سوراخ كرديد هم وجود مبارك حضرت خضر برابر با 

آن علم باطني و مصلحت انديشي كه مصلحت حق و الهي است جواب دادند غرض آن است كه از آن منطقــه كــه 

تواند كاري انجام بدهد وهم يك سطح محــدودي دارد نــه شــيطان، ميبالاتر بروند ديگر نه وهم آنجا حضوري دارد  

شيطان درست است كه با فرشتگان شش هزار سال عبادت كرد ولي يــك حــد خاصــي دارد آن معــني را بــه ايــن 

و مانند آن  ٢٧﴿وجعلناها رجوماً للشياطين﴾ ٢٦صورت تبيين كرده است كه ﴿فمن يسمتع الآن يجد له شهاباً رصداً﴾

از آا بالاتر ديگر شيطان راه ندارد وقتي در آن منطقه از آن منطقه بالاتر شيطان راه نداشت وهم هــم راه نداشــت 

اش شيطنت است و شود عقل ناب، وقتي عقل ناب شد هيچ باطل در آن منطقه نيست يك, چون منشأ بطلان همهمي

كنم ﴿إلاّ مــيشــان را اغــوا وهم، اينها سطحشان محدود است از آن بالاتر ديگر شيطان راه ندارد اينكــه گفــت همه

توانم چون هر چه كه ميكنم نه يعني مقدورم نيست چطوري من  مينه يعني به آا رحم    ٢٨عبادك منهم المخلصين﴾

من دارم بدلي دنيا است آا كه به اصل دنيا علاقمند نيستند چه رسد به بدل، اينها كه گفتند طلقتك ثلاثة تمام ابــزار 

  مرا طلاق دادند من اين را چطوري فريب بدهم با جاه فريب بدهم با مال فريب بدهم با زن فريب بدهم.

اي داريم منطقه امــن و كه ما يك منطقهسؤال: جواب: آا براي اينكه به قرآن مراجعه نكردند قرآن دارد به اين

آن منطقه مخلَصين است به هيچ وجه شيطان در آن منطقه راه ندارد در آنجا وقتي شيطان راه نداشت ابطال و مغالطه 

 
  . ٩ـ جن،   ٢٦
  .٥ـ ملك،   ٢٧
  . ٨٣ـ ص،   ٢٨



 

خواهد فريــب بدهــد ميو شك و شبهه و ترديد به هيچ وجه راه ندارد براي اينكه شيطان ابزارش محدود است اين  

  فريب يك ابزاري دارد اينها همه ابزار فريب را طلقتك ثلاثة گفتند.

تواند بكند براي اينكه وجود مبارك سلمان مثلاً ايمانش ده درجه است يــا وجــود يسؤال: جواب: چون تحمل نم

تواند تحمل بكند بنابراين آن منطقه، منطقهٴ يمبارك اباذر رضوان االله تعالي عليهما مثلاً نه درجه، اين بالاتر از آن را نم

فرمايد بندگان مخلَص در دسترس و تيررس شيطان نيستند ميامن است اين كه در بسياري از اين بخش وسيع قرآن 

كند از شيطان پليدتر كه ديگر خدا كسي را خلق نكرده كه، كســي كــه نتيجــه مينه براي اينكه شيطان به آا رحم 

كند جريان صدام و هيتلــر و امثــال ذلــك ميزند ديگر به كسي رحم  مياش را يكجا آتش  عبادت شش هزار ساله

نسبت به ابليس اصلاً قابل قياس نيست اينها جزو عمال و پياده نظام ابليس هستند كسي شش هزار سال در سطح 

كند اين اگــر يفرشته با خدا عبادت بكند بعد يكجا همه را آتش بزند اين دومي ندارد آن وقت اين به كسي رحم نم

كنم اين است كه دسترسي ندارد اينها را به بند كشيدند ايــن كــه ينسبت به بندگان مخلَص گفت من آا را گمراه نم

فرمايد من شيطانم را بنــد كشــيدم ايــن اســت حــالا در مرحلــه ميوجود مبارك پيغمبر صل االله عليه و آله و سلم 

البلاغــه يــا همــان اخلاص ديگر جا براي شيطنت و اغوا و مغالطه و شك وترديد نيست اينكه در خطبهٴ چهارم ج

اي اوائل ج البلاغه وجود مبارك حضرت امير دارد كه «ماشككت في الحق مذأُريته» همين است فرمود از آن لحظه

  كه حق را به من ارائه كردند.

  پايان نوار

  

 


